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خاطره ای هست 
که برای من عجیب 

است. می گویند 
زینب خانم 

هشت ساعت 
تمام �شت در اتاق 
جلسه ای که حاج 

قاسم در آن حضور 
داشته، نشسته 
بیوده است، وقتی 

به او می گویند 
چگونه ایین كار را 
کردی می گوید 

اییرادی ندارد همیین 
که می دانم نزدیک 
�درم هستم من را 

آرام می کند

پدرمان نباشـد کمتر نیسـت و فکر می کنیم دوباره یتیم شـدیم. روزی 

حاج قاسـم به دیدار دختر شـهید نصرتی می رود. ایـن دختر در زمان 

شـهادت پـدرش کـودک بوده اسـت. او از دیـدار بـا حاج قاسـم خیلی 

خوش حـال می شـود و می گویـد احسـاس کردم پـدرم در خانـه را باز 

کـرد و به من سر زد. او نامه ای احساسـی برای حاج قاسـم می نویسـد 

و بابت این رسـیدگی و دلجویی از ایشـان تشـکر می کند. حاج قاسم 

در وصیت نامه شـان نوشـته بودند که موقع خاک سـپاری ایـن نامه را 

هم با من دفن کنید  تا این نامه شـفیع من شـود. این را برجسـته ترین 

خاطـره از رابطه با فرزندان شـهدا می دانم.

        از دخرهـا خاطـره ای داریـدکـه از نبـود پـدرگلایـه ای 

داشـته باشـند؟

روزهـای نبـودن حاج قاسـم در خانه بسـیار بیشـتر از روزهایی اسـت 

که او در خانه حضور داشـته  اسـت. حتی وقتی در ایران بودند آن قدر 

کارهـای مختلفـی داشـتند کـه فرصـت نمی کردنـد زیاد بـه خانواده  

سر بزننـد. امـا در هـمان فرصـت کـم حضورپررنگـی داشـته و از همـه 

اعضـای خانـواده دلجویـی می کرده اند.

فاطمه خانـم خاطـره ای داشـتند کـه می گفتنـد یـک بـار کـه خیلـی 

بی قـراری می کـردم پـدر بـه مـن گفتنـد فرزنـدان شـهدا را ببیـن که 

چقـدر سـختی می کشـند. در ایـن زمـان همسر ایشـان گفتنـد آن ها 

پدرشان یک بار شهید شده است و می دانند دیگر پدرشان برنخواهد 

گشـت. امـا شـما هـر روز و هـر لحظـه بـرای مـا شـهید می شـوی و این 

خیلی دردناک تر اسـت.

        در حین نوشـن یا بعد از نوشـن این کتاب، تجربه خاصی 

از ارتباط گرفن با حاج قاسـم داشتید؟

حاج قاسـم بـرای همـه عزیز اسـت. قهرمانـی بی نظیر اسـت که برای 

همـه خاص اسـت و همه حـس عمیق قلبی بـا او دارند. مـن هم از این 

قاعـده مسـتثنا نیسـتم. مـن خیلی بـه ایشـان ارادت داشـتم. خیلی 

دلم می خواسـت کتـاب اولم کتـاب »دلتنگ نباش« را به ایشـان هدیه 

دهـم و به واسـطه آن با ایشـان دیدار کنـم. وقتی که این درخواسـت را 

دادم چند ماه بعد ایشـان به شـهادت رسید و برای من خیلی دردناک 

بـود کـه نتوانسـتم ایشـان را ببینـم. فکر می کنـم ایـن بی قراری های 

شـبانه ۱:20 بـرای همـه وجـود دارد. شـب ۱3دی ۹۸ برای مـن تلخ و 

سـخت بـود. می توانـم بگویـم هر شـب سـاعت ۱:20 دلم یـک طوری 

اسـت انـگار که قهرمـان یک نفـر را از او بگیرنـد و به غـرورش بربخورد.

حس بسـیار عجیبی اسـت. فکر می کنم بزرگ تریـن عنایتی که حاج 

قاسـم به من داشـتند، همین بود که اجازه دادند درباره شان بنویسم 

و ایـن بزرگ تریـن لطفـی بود کـه در حق من شـد. کتاب »عزیـز زیبای 

مـن« را خیلی دوسـت دارم بـا اینکه برایم بسـیار سـخت و تلخ بود.

زنان میدان ده دی

جـذاب بـود ایـن بـود کـه نرجس خانـم تعریـف کرده بـود وقتـی کودکـی ۸ یـا ۹ سـاله بوده 

در مسـافرتی خانوادگـی بـا یـک گـروه فیلم بـرداری سـاخت یـک فیلـم سـینمایی روبه رو 

می شـوند . دو بازیگـر خانـم از حجـاب کامـل نرجـس خوششـان می آیـد و بـا او صحبـت 

می کننـد، امـا نرجـس بـه دلیـل تیـپ و ظاهـر آن دو خانـم بازیگـر آن هـا را چنـدان تحویل 

نمی گیـرد. مـادر نرجـس ایـن اتفـاق را بـرای حـاج قاسـم تعریـف می کنـد. حاج قاسـم از 

رفتـاری که دخترش داشـت، ناراحت می شـود و دخترش را با یـک جعبه شـیرینی به چادر 

محـل حضـور گروه سـینمایی می برد و از دخـترش می خواهد از آن دو خانـم دلجویی کند.

نرجـس می گویـد آن روز پـدر مـن ایـن درس را بـه مـن داد کـه حجـاب مـن دلیل بـر برتری 

مـن نیسـت و نبایـد بـه هیچ عنـوان غرور داشـته باشـی و بـا این کارش غـرور من را کشـت.

حـاج قاسـم همچنیـن بـا نـوه بـزرگ خـود یعنـی دخـتر نرجس خانـم هـم رابطـه عمیقـی 

داشـتند. بـه انشـاهای او بـا دقت گـوش می کردنـد و همیشـه توصیـه می کردند هـوای او 

را داشـته بـاش، زیرا او در نوشـتن بسـیار با اسـتعداد اسـت.

فاطمه خانـم تعریف می کنـد وقتی در یکی از دعواهای بچگی یکی از برادرها به او سـیلی 

می زند، حاج قاسـم پـسرش را دعوا می کند و می گوید چون اسـم این دختر فاطمه اسـت،

هیچ کـس حـق نـدارد تـوی گـوش او بزنـد. فاطمـه دربـاره پـدر چیزهایـی می گویـد کـه به 

نظـر مـن خیلـی بـه درد جامعـه امروز مـا می خـورد. او می گویـد پدر بـا دوقطبی سـازی در 

جامعـه بسـیار مخالف بـود .او مخالف دوقطبی سـازی جامعـه بود و همـه را واحد می دید.

نمونه  هایـی از ایشـان شـنیدیم ماننـد جمله ای کـه گفتنـد »آن دختر کم حجـاب هم دختر 

مـن اسـت.« از ایـن دسـت خاطـرات زیـاد اسـت. بـه فاطمه خانـم تأکیـد می کردنـد وقتی 

وارد مدرسـه یـا دانشـگاه می شـوید، دنبـال این نباشـید کـه تنها با افرادی شـبیه بـه ظاهر 

خودتـان دوسـت شـوید. بـا افـرادی کـه ظاهـر و اعتقاداتشـان بـه شـما شـبیه نیسـت هم 

ارتبـاط برقـرار کنید و بـا همه خوش رفتـار و مهربان باشـید.

زینب خانـم هـم کوچک تریـن عضـو خانـواده و وابسـتگی شـدیدی بیـن پـدر و دخـتر 

بوده اسـت . بـه همیـن دلیـل زینـب خانـم همه جـا با حـاج قاسـم همراه بـوده اسـت. حاج 

قاسـم وقتـی وارد خانـه می شـده قبـل از اینکـه کیفـش را زمیـن بگـذارد، زینـب را صـدا 

می کـرده  اسـت. آن قـدر بـه هـم وابسـته بوده انـد که انـگار جنـس ایـن رابطه پـدر دختری 

بـا بقیـه فرزنـدان تفاوت داشـته اسـت. زینب خانـم می گفتند هر یـک از اعضـای خانواده 

کـه نمی توانسـتند بابـا را پیـدا کننـد بـه مـن زنـگ می زدنـد، چـون می دانسـتند مـن هـر 

طـور کـه هسـت بالاخـره بابـا را پیـدا می کنـم . زینب خانـم کـه همیشـه همـراه حاج قاسـم 

بـود، اطلاعـات بیشـتری هم دربـاره پـدر دارد.

زینب خانـم تعریـف می کنـد من همیشـه پدر را تیمار می کـردم و به تاول های وحشـتناک 

برجامانـده از مجروحیـت شـیمیایی ایشـان رسـیدگی می کـردم و پاهـای ایشـان را برای 

التیام دردهایشـان ماسـاژ مـی دادم. روز آخر که حاج قاسـم قـرار بود بروند هـم همین کار 

را کـردم. آن روز وقتـی بـه زخم های وحشـتناک پای ایشـان رسـیدگی می کـردم گفتند که 

تـو همیشـه رازدار مـن بـودی به مـادرت نگـو که پای مـن چنیـن زخم هایـی دارد تـا احیانا 

مـادرت از مـن نخواهد کـه به این سـفر نروم.

       از رابطه های خاص پدر و دخری  شـان می گویید؟

خاطـره ای کـه بـا واسـطه شـنیدم ایـن اسـت کـه زینب خانم از شـدت وابسـتگی که بـه پدر 

داشـتند همیشـه روی دسـت ایشـان بـه خـواب می رفتند.

خاطـره ای هسـت که بـرای مـن عجیب اسـت. می گوینـد زینب خانـم هشت سـاعت تمام 

پشـت در اتـاق جلسـه ای که حـاج قاسـم در آن حضـور داشـته، نشسـته بوده اسـت، وقتی 

بـه او می گوینـد چگونـه ایـن کار را کـردی می گویـد ایـرادی نـدارد همیـن کـه می دانـم 

نزدیـک پـدرم هسـتم مـن را آرام می کند.

در یکـی از خاطـرات هـم هسـت در زمانـی کـه زینب خانـم کـم سن و سـال بـوده، روزی 

حاج قاسـم نمی توانسـتند او را با خودشـان برند. صبـح که زینب خانـم از خواب بیدار 

می شـود خیلـی بی قـراری و گریـه وزاری می کند. مادرشـان بـه او می گوینـد که پدرت 

بـرای تـو یک نامه گذاشـته اسـت. در ایـن نامه پدر نوشـته بود کـه دخترم مـن نمی توانم 

تـو را بـا خـودم بـرم ،  مـن را ببخـش و بی قـراری نکـن و در ایـن نامـه توصیه هایـی بـه او 

کـرده بودنـد. ابتـکار جالـب حاج قاسـم ایـن بود کـه در ایـن نامه نوشـته بودنـد من یک 

جـای ایـن نامه را بوسـیدم اگـر می توانی جای بوسـه من را پیـدا کن. این ابتـکار پدرانه 

بـرای دلجویـی از دخـترش برای مـن بسـیار جالب بود .

        اگـر شـا بخواهیـد یـک توصیـف از پدرانه هـای حـاج قاسـم  نقـل کنید، آن 

توصیـف چیسـت؟

لطیف تریـن پدرانـه ای کـه می شـود تجربـه کـرد ایشـان داشـتند. منـی کـه تـا بـه حـال 

ایشـان را ندیـده بـودم و از دور دربـاره ایشـان شـنیدم یـک حـس پدرانـه نسـبت بـه 

ایشـان در خـودم احسـاس می کنـم. گویی تمـام آدم هایی که ایشـان را می شناسـند و 

بـه ایشـان ارادت دارنـد چنیـن حسـی دارند. انـگار یک پـدر معنـوی برای 

همـه بوده انـد . دخترهـا می گفتنـد پدرانگـی و محبتـی کـه بـه فرزنـدان 

شـهدا داشـتند بیشـتر از ما بـود. به طـوری که فرزنـدان شـهدا می گویند 

دردی کـه بعد از رفتن حاج قاسـم احسـاس کردیم اگر بیشـتر از شـهادت 

» کتاب » کتاب عزیـز زیبای  و ایـن بزرگ تریـن لطفـی بود کـه در حق من شـد.

مـن« را خیلی دوسـت دارم بـا اینکه برایم بسـیار سـخت و تلخ بود.

زینب سلیمانی


